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دلایل موافقت اعضای ناتو 
با افزایش بودجه 

با توجه به تهدید روسیه و افزایش سیاست نظامی گری 
در جهان، کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده اند که 
باید در زمینه ایجاد ســپر دفاعی واحد در اروپا و تقویت 
ناتو با آمریکا همکاری کنند؛ از این رو آنها با افزایش پنج 
درصــدی بودجه ناتو در اجلاس اخیــر موافقت کردند. 
تصور می شد ترامپ در اجلاس اخیر ناتو در هلند شرکت 
نکند، امــا با حضورش نشــان داد در شــرایط کنونی، 
تصمیم اش بــرای کاهش حمایــت از ناتــو را به تعویق 
انداخته اســت. اختصاص پنج درصد از تولید ناخالص 
داخلی کشــورهای عضــو به عنوان بودجــه ناتو در این 
اجلاس، تصمیم بســیار مهمی بود که نشــان می دهد 
ترامــپ از آن مطلع بوده که به این اجلاس آمد. پیش  از 
این، کشــورهای عضو ناتو به ویژه بعضی از کشــورهای 
اروپایــی حاضر به پذیــرش این میــزان افزایش بودجه 
ناتو نبودند، اما موافقت با این مســئله نشــان می دهد 
که دو طرف از مواضع خود کوتاه آمده اند. کشــورهای 
اروپایــی علی الخصوص آلمــان در نهایت به این نتیجه 
رســیدند که در شرایط فعلی نیاز دارند تا ناتو قوی بماند 
تا به ماموریت های خود به خصــوص در رابطه با امنیت 
کل اروپا تحت سپر دفاعی واحد بپردازند. این یک پروژه 
بلندپروازانه است، اما امروز که اروپا با تهدید بسیار جدی 
از ســوی روســیه مواجه اســت، برای اروپا ضرورت دارد 
بودجه دفاعی را افزایش دهد. این اجلاس با پایان جنگ 
12 روزه ایران و رژیم اسرائیل و از سویی تشدید درگیری ها 
در اوکراین و خاتمه درگیری پاکستان و هند هم زمان شد. 
ایــن تحولات یک نگرانــی را در جامعه بین الملل ایجاد 
کرد که نظام بین الملل به ســمت نظامی شدن هر چه 
بیشتر حرکت می کند و تعداد منازعات در حال افزایش 
اســت، از این رو لازم اســت تا کشــورهای جهان سطح 
آمادگی دفاعی و نظامی خود را افزایش دهند و در همین 
چارچوب نیز اگر ناتو می خواهد کارآمدی خود را حفظ 
کند، باید تسلیحات بیشتری بخرد. ناتو بر این باور است 
که باید خــود را به فناوری های نویــن، کوانتوم و هوش 
مصنوعی مجهز کند تا بتواند در مقابل روسیه مقاومت 
کند. پرتاب موشک بالستیک قاره پیمای آراس.2۶ )روبژ( 
از سوی روســیه به اوکراین موضوع مهمی است. پرتاب 
این موشــک، تحول مهمی بود، چون نــوع ارتقاءیافته 
موشکی بود که بر اساس پیمان های کنترل تسلیحاتی 
ساخت و اســتفاده از آن ممنوع بود. این موشک ها هم 
رهگیری شــان دشــوار اســت و هم میزان تخریب شان 
بیشتر است. در این شرایط، ناتو برای اینکه بتواند قدرت 
خود را حفظ کند نیاز دارد به فناوری های جدید دســت 
پیدا کند. اجلاس هلند نشــان داد کــه درباره ضرورت 
مجهز کردن ناتو به الزامات عصر گسترش درگیری های 
نظامی، نوعی اجماع نظر نســبی شکل گرفته است و 
پذیرش افزایش بودجه نظامی تا 5 درصد تولید ناخالص 
داخلی کشــورهای عضــو نیز در همین راستاســت. به 
نوعی این مســئله نشان می دهد که تهدید روسیه برای 
اروپا و ناتو به قوت خود باقی اســت. سوال این است که 
نگاه اروپایی ها به حفظ ناتو صرفاً برای مقابله با روسیه در 
مقطع جنگ با اوکراین اســت؟ هم در روسیه و هم اروپا 
این باور فراگیر شــده اســت که دیگر رابطه دو طرف به 
قبل از 2011 باز نمی گردد. هم سیاست های روسیه این 
مسئله را نشان می دهد و هم برای اروپایی ها یک جدایی 
راهبردی اتفاق افتاده است. از این رو، نگاه ناتو به امنیت 
منطقه ای اش بلندمدت است. در پیوند با نظامی شدن 
سیاست بین الملل نیز، اســتفاده از قدرت زور، مجدداً 
در حال بازگشت است و تابویی که درباره استفاده از زور 
و نظامی گری وجود داشت، در حال شکستن است. به 
عبارتی، اروپا هم دارد برای مقابله با روسیه خود را مجهز 
می کند و هــم به لحاظ ملی و منطقه ای، خــود را برای 
نظامی گری بیشتر در سیاست بین المللی آماده می کند. 
برخی تصمیمات آلمان، انگلیس و فرانسه برای افزایش 
تــوان دفاعی نظامی در ســطح ملی نیــز حائز اهمیت 
اســت. با وجود اینکه هر سه کشــور به دنبال گسترش 
تســلیحات نظامی خود حتی تسلیحات حمل کننده 
سلاح هسته ای هستند، اما هر کدام از آنها، مشکلات و 
مشی خاص خود را دارند که باید جداگانه آنها را بررسی 
کرد. به عنوان مثال، رویکردی که آلمان در این رابطه دارد 
با رویکرد فرانسه که به دنبال رهبری اتحادیه اروپاست، 
متفاوت است. درحالی که آلمان و فرانسه عضو اتحادیه 
اروپا هستند، انگلســتان این عضویت را ندارد، ولی در 
عین حــال با ناتو و اهدافش همراهی دارد. نگرانی های 
امنیتی جمعی، مهمترین دغدغه اروپا اســت که تحت 
تاثیر حمله روســیه به اوکراین، سیاســت های ترامپ در 
قبــال اروپا و لحن تحقیرآمیز سیاســی و نظامی ترامپ 
نسبت به اروپا و نیز نظامی شدن سیاست بین الملل به 
وجود آمده است. آنها به این نتیجه رسیده اند که باید در 
زمینه ایجاد سپر دفاعی واحد در اروپا و تقویت ناتو اقدام 
موثری انجام دهند که این مسئله در اجلاس ناتو در هلند 

به خوبی خود را نشان داد.
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در طول دهه آینده، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به گسترش 
صادرات نفــت و گاز خود به بازارهای نوظهور، به ویژه در آســیا، ادامه 
خواهند داد، درحالی که این کشورها در بحبوحه عدم قطعیت تعرفه ها 
به دنبال بازارهای صادراتی جایگزین برای ایالات متحده هستند، اما 
با وجود این داینامیک های تجاری متغیر، کشــورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس روابط نظامی و فناوری قوی خود را با ایالات متحده حفظ 
خواهند کرد. کشورهای نفت خیز در شــورای همکاری خلیج فارس 
)عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و عمان( 
قرار است از تغییر شرکای تجاری جهانی خود بهره مند شوند. اگرچه 
صادرات نفتی و مشتقات آن در حال حاضر بیشتر صادرات کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس به بازارهای جهانی را تشکیل می دهد، 
اما انتظار می رود بخش قابل توجهی از رشــد تجارت این کشورها در 
سال های آینده از بخش های غیرنفتی حاصل شود. این تغییر بخشی 
از اســتراتژی های بلندمدت تنوع اقتصادی و تجاری این کشورها )از 
جمله چشــم انداز 20۳0 عربستان سعودی، چشــم انداز اقتصادی 
20۳0 ابوظبی در امارات متحده عربی و چشم انداز ملی 20۳0 قطر( 
است که همگی با هدف کاهش وابستگی به تولید نفت و مشتقات آن 
و تقویت بخش های غیرنفتی مانند گردشگری، حمل و نقل و فناوری 
انجام می شوند. در نتیجه انتظار می رود حجم تجارت بین کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای شرق و جنوب آسیا افزایش یابد.
حجم تجارت دوجانبه بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
و چین در اواســط دهه 2010 از حجم تجارت بین کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا پیشی گرفت. اگرچه سطح تجارت 
شورای همکاری خلیج فارس-چین و شورای همکاری خلیج فارس-
اتحادیه اروپا در سال های اخیر به رشد خود ادامه داده است، اما اولی 
با سرعت بیشتری نسبت به دومی این کار را انجام داده است. این امر 
عمدتاً به دلیل افزایش تقاضای انرژی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در ســال های اخیر رخ داده اســت. بنابراین می تــوان نتیجه گرفت 
که هرگونه اقدام ایران در مســدود کردن تنگه هرمز، خشم چین را به 
دنبال خواهد داشت، چراکه چین نخواهد توانست در میانه رویارویی 
امنیتی و اقتصادی با ایالات متحده، بحران انرژی از خاورمیانه را تحمل 
کند. علاوه بر این، حجم تجارت کشــورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فــارس با ایالات متحده از اوج خــود در اوایل دهه 2010 کمی 
کاهش یافته است و دلیل این کاهش تغییر رویکرد فزاینده کشورهای 

شورای همکاری خلیج فارس به سمت چین است.

تنوع بخشی به اقتصاد �
در سال های اخیر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در راستای 
استراتژی های ایجاد تنوع اقتصادی، روابط خود را با بازارهای نوظهور 
آسیایی تقویت کرده  و در عین حال روابط استراتژیک خود را با ایالات 
متحــده و چین حفــظ کرده اند. تقاضــای فزاینده انرژی از ســمت 
کشورهای شرق و جنوب آســیا، اعراب خلیج فارس را قادر ساخته تا 
صادرات خود را به این بازارهای رو به رشد افزایش دهند. نفت همچنان 
اصلی ترین صادرات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است )برای 
مثال، ۹0 درصد از صادرات قطر را تشکیل می دهند( اما در عین حال، 
بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، به غیر از ایران، در تلاشند 
تا موانع تجاری را به طور گسترده تری از طریق روابط نزدیک تر تجاری 
با اقتصادهای در حال رشــد سریع آسیا کاهش دهند. به عنوان مثال 
شــرکت فعال اعراب خلیج فــارس در مذاکرات تجــارت آزاد با مالزی، 
نشانه ای واضح از این روند است. چندین کشور عضو شورای همکاری 
خلیج فارس، از جمله عربستان ســعودی و امارات متحده عربی، در 
راستای بخشی از استراتژی های تنوع اقتصادی، اصلاحات هم راستا با 
رونق کسب و کار را نیز اجرا کرده اند. این اصلاحات اقتصادی و اداری، 
شیوه های تجارت را ساده کرده و موانع تجاری غیرتعرفه ای را کاهش 
داده اند. این اقدام تلاشــی است برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
بیشــتر و تشویق کســب و کارهای بومی به ادغام بیشــتر در اقتصاد 
جهانی.  علاوه بر این، دولت های عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی در داخل کشــور در حوزه های هــوش مصنوعی و فناوری های 
نوظهور سرمایه گذاری کرده اند. این ســرمایه گذاری موجب خواهد 
شــد تقاضای این کشــورها برای واردات قطعات بســیار تخصصی و 
فناوری هــای خاص که عمدتاً توســط ایالات متحــده و چین تأمین 
می شوند، افزایش یابد. با این حال، این امر موجب شده تا کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس نیز در میانه رقابت رو به رشد فناوری بین ایالات 
متحده با چین قرار بگیرند. در واقع، گسترش روابط تجاری کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس با چین، گاهی اوقات باعث شده است 
که ایالات متحده دسترســی آنها را به فناوری های حساس و پیشرفته 
ایالات متحده محدود کند و نگرانی هایی را در مورد دستیابی چینی ها 
بــه چنین فناوری هایی از طرف ثالث، مطرح کند. کشــورهای حوزه 
خلیج فارس نیز فشارهایی را برای همکاری نزدیک تر با ایالات متحده و 
غرب در حوزه فناوری های جدید نظیر نیمه هادی ها و هوش مصنوعی 
و سایر بخش های فناوری های نوظهور، متحمل شده اند. در واقع حالا 
رقابتی بین چین و آمریکا برای جلب توجه کشــورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس در جریان است.
جــو بایــدن، رئیس جمهور ســابق ایــالات متحــده، در روزهای 
پایانی ریاســت جمهوری اش، مقــررات جدیدی را در مــورد صادرات 
تراشه های نیمه هادی ساخت ایالات متحده که در سیستم های هوش 
مصنوعی استفاده می شوند، صادر کرد. این مقررات جدید بسیاری از 
کشورهای خاورمیانه را با محدودیت در خرید تعداد بالای تراشه های 
هوش مصنوعــی از ایالات متحــده مواجه کرد. با این حــال، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، پیش از سفر اخیر خود به 

خاورمیانه، مقررات دوران بایدن را لغو کرد.

عربستان سعودی با هدف همسو شدن با استانداردهای جهانی 
برای ورود به بهترین شیوه های تجاری، اخیراً قوانین مالکیت شرکتی 
خود را برای همسو شدن با دستورالعمل های بین المللی تعیین شده 
توســط گروه ویژه اقدام مالی )FATF( و افزایش شفافیت برای بهبود 
اعتماد تجارت بین المللی برای معاملات، اصلاح کرده است. علاوه بر 
این، امارات متحده عربی نیز چارچوب های قانونی مبارزه با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم را بهبود بخشیده است و همین امر منجر به حذف 
این کشور از لیست خاکستری FATF در سال 202۴ شده است. این 
تحول به زودی ســرعت تجارت و معاملات امارات با دیگر کشــورهای 

جهان را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد. 

تنوع دادن به شرکای تجاری �
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سال های آینده به احتمال 
زیاد به توافق های دوجانبه و انفرادی با ســایر کشورها دست خواهند 
یافت. تا اطلاع ثانوی توافق های این بلوک، با دیگر کشــورها ممکن 
نخواهــد بود زیرا اختلافات در درون شــورای همــکاری خلیج فارس 
احتمالًا مذاکرات در مورد اکثر توافق های جدید تجارت آزاد در سطح 
این بلوک را متوقف خواهد کرد. بسیاری از کشورها، از جمله بریتانیا، 
هند و کشــورهای جنوب شرقی آسیا، مذاکره در مورد توافقنامه های 
تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس را یا شروع می کنند یا از سر 
می گیرند. با این حال، منافع متضاد و رقابت بین کشــورهای حاشیه 
خلیج فــارس و اختلافات دیپلماتیک با کشــورهای خارجی، همراه 
با ترس از اینکــه توافقنامه های تجــارت آزاد تلاش های اخیر برخی 
از کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس برای توسعه بخش های 
اقتصــادی خاص را تضعیــف کنند، مانع تلاش ها برای به ســرانجام 
رســیدن مذاکرات برای توافقنامه های تجارت آزاد در سطح این بلوک 
با ســایر شرکای تجاری شده اســت. انتظار می رود این موانع در چند 
سال آینده، به ویژه با افزایش رقابت میان کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس بر ســر فرصت های اقتصادی و ســرمایه گذاری ها، ادامه 
یابد. در نتیجــه، به احتمال زیاد، مذاکرات جدیــد در مورد معاملات 
تجاری در ســطح شــورای همکاری خلیج فارس احتمالًا طولانی و یا 
در نهایت متوقف خواهد شــد. برای غلبه بر این بن بست، کشورهای 
حاشــیه خلیج فــارس احتمالًا به دنبــال معاملات تجــاری دوجانبه 
جداگانه با کشورهای خارج از منطقه خواهند رفت. ممکن است این 
توافقنامه های تجارت آزاد به طور مســتقل و با دردسر کمتری منعقد 
شــوند اما با توجه به فرآیندهای اغلب طولانی مذاکره و عدم موفقیت  
موردی آنها، احتمال پیگیری توافقنامه های آتی در ســطح شــورای 

همکاری خلیج فارس کمتر خواهد بود.
درحالی که شورای همکاری خلیج فارس چندین توافقنامه تجارت 

آزاد با شــرکای تجاری مانند ســنگاپور، کره جنوبی و انجمن تجارت 
آزاد اروپا دارد، اما تضمین این توافقنامه ها فرآیندی طولانی و دشــوار 
بوده است. به عنوان مثال، مذاکرات برای توافقنامه شورای همکاری 
خلیج فارس و کره جنوبی که در سال 200۷ آغاز شد، تا دسامبر 202۳ 
نهایی نشد. این تأخیر طولانی عمدتاً به دلیل تصمیم شورای همکاری 
خلیج فارس در سال 2010 برای تعلیق مذاکرات جاری تجارت آزاد با 
چندین کشور بود. این تصمیمی بود که تحت تأثیر بحران اقتصادی 
جهانی سال 200۹ قرار گرفت. پس از سال ها توقف مذاکرات تجاری 
شــورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، اتحادیــه اروپا و امارات 
متحده عربــی در ماه آوریل توافق کردند کــه مذاکرات دوجانبه برای 
امضــای یک توافــق تجــارت آزاد را آغاز کنند. امــارات متحده عربی 
همچنین اخیراً یک توافقنامه تجاری دوجانبه را با فیلیپین نهایی کرده 
است که انتظار می رود در ماه ژوئن امضا شود. هند و عمان نیز در دور 
نهایی مذاکرات برای یک توافقنامه تجارت آزاد هستند که احتمالًا تا 
اواخر ســال 2025 امضا خواهد شــد. تایلند و عربستان سعودی نیز 

اخیراً مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد را آغاز کرده اند.

نگرانی آمریکا از نفوذ چین �
در میان مدت تا بلندمدت، انتظار می رود کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فــارس به طور فزاینــده ای صادرات نفت و گاز خود را به ســمت 
شرق تغییر دهند، زیرا هدف آنها بهره برداری از تقاضای رو به رشد در 
بازارهای نوظهور آسیایی مانند هند است. تقاضای نفت چین از اعراب 
خلیج فارس، طی ســه تا پنج سال آینده ثابت خواهد ماند، اما انتظار 
می رود تقاضای نفت هند از این کشورها همچنان رو به رشد باشد. این 
روند در حالی رخ می دهد کــه ایالات متحده و کانادا در حال افزایش 
تولید داخلی نفت و خودکفایی در این حوزه هســتند. علاوه بر این، 
تقاضای نفت از سمت کشورهای اروپای غربی، که به طور فزاینده ای به 
انرژی های تجدیدپذیر روی می آورند، کاهش خواهد یافت. درحالی که 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به دنبال تنوع بخشــیدن تدریجی 
به روابط تجاری و اقتصادی خود هســتند، بازار نفت آســیا همچنان 
فرصت های صادراتی زیادی در میان مدت تا بلندمدت خواهد داشت 
و به این ترتیب همکاری بین اعراب خلیج فارس و این کشورها، در این 
حوزه تقویت خواهد شد.  در تاریخ 2۳ آوریل، عربستان سعودی اعلام 
کرد که قصد دارد دو پالایشــگاه نفت را در هند بسازد. این تصمیم در 
راستای بخشی از ابتکارات سرمایه گذاری گسترده تر عربستان در هند 
اتخاذ شده اســت. علاوه بر این، دهلی نو و ریاض برنامه هایی را برای 
همکاری دوجانبه بلندمدت در حوزه انرژی، به ویژه برای افزایش عرضه 
نفــت خام و گاز مایع به هند، اعــلام کردند. با این حال، اختلاف نظر 
بر سر شــرایط، از جمله حجم نفت خام عرضه شده توسط عربستان 

دبیرگروهدیپلماسیوبینالملل
آرمین منتظری

تحلیل 
هم میهن

اگرچه صادرات نفتی 
و مشتقات آن در حال 
حاضر بیشتر صادرات 

کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس 
به بازارهای جهانی را 
تشکیل می دهد، اما 
انتظار می رود بخش 
قابل توجهی از رشد 
تجارت این کشورها 
در سال های آینده از 

بخش های غیرنفتی 
حاصل شود. این تغییر 

بخشی از استراتژی های 
بلندمدت تنوع 

اقتصادی و تجاری 
این کشورها )از جمله 

چشم انداز ۲۰۳۰ 
عربستان سعودی، 

چشم انداز اقتصادی 
۲۰۳۰ ابوظبی در 

امارات متحده عربی 
و چشم انداز ملی 

۲۰۳۰ قطر( است که 
همگی با هدف کاهش 
وابستگی به تولید نفت 
و مشتقات آن و تقویت 

بخش های غیرنفتی 
مانند گردشگری، حمل 

و نقل و فناوری انجام 
می شوند


